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 1آن هايو چالش اداري عدالت از ديوان صادره ءآرا اجراي ضمانت

 

 2جواد محمودي

 

 چكيده
نيز  آيد. در ايرانم  عمل به ويژه قضيي  مرجع يكاز طريق  ژرمن  روم  حقوق  ، در نظيم آن اداري و اعميل دولت قضايي   كنترل   

،  ذيرفتهتأثير پ ، فرانسااه حقوق  ، از تحولاتاداري دادرساا  در بخش خصااو  و به بوده ييد شااده حقوق  پيرو نظيم تي حد زييدي كه

و يي  مورد غفلت از مبيحث ، يك  رو . در نوشااتير پيش اساات داشااته دولت عملكرد اداري در كنترل مهم  نقش ، اداري عدالت ديوان

ين چيلشهيي فرا روي اگيرد. قرار م  مورد بررس  آن به و مطيلب مربوط صيدره يآرا اجراي ضمينت يعن  مرجع آن شدة كمتر مطيلعه

 موضوع در سيختير حقوق  ا سييس  ايران نيز موضوع بحث ميست . 

 

 انفصيل به حكم ،اجراء  ضمينت ، اداري عدالت ديوان  :كليدي واژگان 
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 مقدمه

، از اقداميت شااهروندان شااكييت به رساايدگ  صاايحيتدار جهت قضاايي  مرجع ترين، عيل  اداري عدالت ديوان  

 الگوي اساااي  بر كه مرجع اين 1.اسااات دولت  واحدهي و مأموران و شااارع قينون خيف و مصاااوبيت تصاااميميت

 در برابر قدرت جيمعه شاااهروندان را بهفراوان   ، خدميت دخو در نوع گرفته ، شاااكل دولت  شاااوراي فرانساااوي

 و نظريه اااا اداري قضيي  بي اهميت مرجع اين و شأن جييگيه روزافزون تقويتبنيبراين . اسات ارائه نموده  حيكميت

 از حقوق دفيع مينآرمي را در دسااتييب  به تواند م  آن كيرهييزوهي و سااي، صاايحيت مبين  در خصااو  ردازيپ

 ، ييري نمييد . شهروندان و عموم  خصوص 

 . 2.اسااات و قواعد حقوق اخيق  هنجيرهيي هيياز تفيوت يك  اجرا( همواره )ضااامينت ، بحاث  حقوق علم در  

ت اهميت اين امر در مطيلعه صايحيتهيي ديوان عدالت اداري ، آن اسات كه در صاورت فقدان و يي ضااعن ضمين   

اجراي آراي مربوطه ، فلسافه وجودي و اهداف مترتب بر ديوان ، زير سوال رفته ، تصميميت آن ميهيت تشريفيت   

به خود گرفته ، زمينه تمرد ميموران دولت  از اجراي وظيين قينون  خود ، بيشاااتر فراهم شاااده و در نتيجه حقوق و 

از اين رو بررسااا  چگونگ  ضااامينت اجراي آراي آزاديهيي شاااهروندان ، مورد تهديد و تعرر قرار م  گيرد . 

 انفصيل به ، صدور حكم از ديوان صيدرهي آرا اجراي ضامينت مذكور و چيلشاهيي آن لازم اسات . به طور كل  ،   

 دولت  ، از خدميت ديوان متمرد از تصميم و ميموران ، مقيميتآن واسطه و به صيدر شده ديوان از ساوي  كه اسات 

 :پردازيمم  مربوطه مطيلب بيين زير به شرح شوند. بهبركنير م 

 

 انفصال به موارد صدور راي :اول مبحث

 شود:در دو مورد صيدر م  دولت  از خدميت انفصيل به ، حكم طور كل  به   

 دولت  را از واحدهيي و اسنيد خيص  ، مدارك ، ديوان هيرسيدگ  يدر اثني : چنينچه هيدادرس  اااا در ضمن الن 

، ديوان قينون 16 ميده ؛ شوندم  محكوم انفصيل نمييند به ، استنكيف دستور اين يواحدهي از اجرا كند و آن مطيلبه

 هوابست و موسسيت دولت  در واحدهيي را كه و اسنيدي ، ساوابق  لزوم تواند در صاورت م  دارد )... ديوانمقرر م 

 تاس ، مكلن يي سند نزد اوست پرونده كهنمييند. واحدي و مطيلعه و ميحظه نموده ، مطيلبه هي اسات و شاهرداري 

،  دور نبيشدمق آن انجيم علل  نمييد و اگر به را ارسيل يي ساند مورد مطيلبه  ، ساوابق  كرده تعيين ديوان كه در مهلت 

( خواهد شااد. محكوم تي يكساايل موقت انفصاايل به ، متخلن صااورت در غير اين كند اعيم ديوان را به آن جهيت

 مذكور در بند الن واحدهيي از نميينده اخذ توضااي  به ، احتييج ديوان كه موردي در مقرر اساات،  مجيزات همين

 ، از حضاااور در ديوان شاااده تعيين كند يي نميينده ودداري، خ نميينده از تعيين مربوطاه  دارد و مسااا ول 11 مايده 

                                                 
 اصل يكصد و هفتيد وسوم قينون اسيس  -1 

 15،   1031سهيم  انتشير ، شركت  -ا كيتوزيين ، نيصر ا مقدمة علم حقوق و مطيلعه در نظيم حقوق  ايران  2
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اسنيد  ز ارائها و يي خودداري نميينده از تعيين مربوطه واحد دولت  ، استنكيف دادرس  در حين نمييد. پس استنكيف

 .  1بيشدم  انفصيل صدور حكم ، از مبين  مربوطه و مدارك

مربوط به مرحلة  ديوان آراي اجراي نحوه اجراء در خصااو  ضاامينت وجه مهمترين:  اااا بعد از صاادور راي  ب 

از  اعم دولت  دارد: )واحاادهااييمقرر م  اداري عاادالاات ديوان قااينون اصااايح  21 . ماايدهاسااات هااياجراي آن

نهي و آ به وابسته و مؤسسيت هي و تشكييتو شهرداري دولت  هييو شركت هي و مؤساسايت  هي و سايزمين وزارتخينه

، اجراء نمييند و در  مذكور اساات واحدهيي به مربوط كه قساامت را در آن ديوان ، مكلفند احكيم انقيب  نهيدهيي

 وممحك سااايل تي پنج يك مدت به دولت  از خدميت انفصااايل به ديوان كل رئيس باي حكم  اساااتنكايف  صاااورت

 شوند(.م 

 

 صادره راي ماهيت: دوم بحثم

هي و صدور رسيدگ  از ختم پس هي و ديگريدادرس  يدر اثني ( در دو مورد يك انفصيل به )حكم كه قبي ديديم 

 است كيفري رأي يك رأي بييد ديد اين . حيلاست مورد استفيده ديوان تصميميت اجراي ضامينت  عنوان ، بهراي

 م:شمريرا بر م ديدگيه هر دو  به مربوط لهييزير استدلا شرح ؟ بهوق يي حق

 

  انفصال كيفري ماهيت - الف

و  بوده ديوان تصااميميت در مقيبل دولت  از تمرد واحدهيي ، جلوگيري انفصاايل صاادور حكم فلساافه از آنجي كه 

 هك اسااات مجيزات  نوع  به حكم ، اينم  بيشاااد  و قينون  اجتميع  از حقوق محروميت نوع  ، انفصااايل نفس

 .است در نظر گرفته ديوان تصميميت اجراي عدم قينونگذار براي

، مأمور  ريفكي دادگيه يك مثيبه به رأياين در صاادور  دارد و ديوان كيفري ميهيت،  انفصاايل به حكم ، در نتيجه 

 در قيلب كه اسااات بيزدارنده مجيزات نوع ،  مجيزاتاين نماييد.  م  محكوميايد شاااده   مجايزات  را باه  متخلن

  2گردد.م  ( محققدولت  منيصب )تصدي اجتميع  از حقوق از يك  محروميت

بر  دليل  ، از خود وي و دفيع ور مسااتنكناحضااير مأم ضاارورت به ديوان دادرساا  آئين تصااري  ، بر آن عيوه 

زيرا در ساايير موارد ، احضااير اصااحيب دعوي ، جزو تكيلين    0اساات انفصاايل به حكم بودن و جزائ  حضااوري

 5شوند.اختييري ديوان بوده و عموميً آراء به صورت غييب  ، صيدر م 

 

                                                 
 1031آئين دادرس  ديوان عدالت اداري مصوب  20ا ميدة   1

 1033قينون مجيزات اسيم  مصوب  13ا ميدة   2

 آئين دادرس  ديوان 11ا ميدة  0

. و اخذ توضي  ، دعوت نمييد .. قينون ديوان : ... ديوان م  تواند در صورت  كه مقتض  بداند طرفين دعوي را براي رسيدگ  16ا مستنبط از ميده  5

 آيين دادرس  ديوان نيز مقرر م  دارد : چنينچه ديوان ، توضي  وكيل را ضروري دانسته و از او دعوت نمييد ، بييد حيضر شود ... . 11. ميده 
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 انفصال حقوقي ـ  ماهيت ب

، ينوناز ق مأمور يي واحد دولت  تخلن تشااخي  نيظر به اداري عدالت ديوان به محوله ذات  صاايحيت از آنجي كه 

 يدگ و رس كيفري نه است حقوق  مرجع يك ، اصولا ديوان در نتيجه است مجريه قوه و يي حدود اختييرات شارع 

 كهه بود كيفري هييدادگيه ذات  ، در صااايحيت مجرمينه وصااان داراي فعل ركو يي ت فعل به مربوط دعيوي به

  بخش هب مربوط ديوان هييصاايحيت پردازند در حيليكهخود م  قينون  وظيين به كيفري دادرساا  آئين حسااب

 يناستنيد آي به كه است دولت  رانو ميمو دولت طرفيت به شاهروندان  از ساوي  مطروحه حقوق  از دعيوي خيصا  

يفر )و ك تحمل به متهم و محكوميت امر جزاي  يك به ديگر، حكم . از سويگردنداقيمه م  ، ديوانويژه  دادرس 

 كهر حيليد اساات از متهم دفيع هي و اخذ آخرين، بيزجوئ  كيفري تحقيقيت جري به ( منوطكيفر انفصاايل از جمله

و يي  يمورانم تخلن و متمركز بر تشخي  هي عمومي غييب ، رسايدگ   بر ديوان حيكم خي  دادرسا   آيين دليل به

 و لاغير.  در كشور است جيري و مقررات از قوانين دولت  واحدهيي

 ينونق موضااوع هييمجيزات در زمره يادار مجيزات را نوع  انفصاايل نوع  به حكم بيلا، شااييد بتوان مراتب بني به

 لق ت اداري هييو... جزو مجيزات كسر حقوق،  ، انفصيل ، اخراج اساتنيد آن  به كه . قينون دانسات  اداري تخلفيت

 رأسيً از سوي كه است اداري مجيزات  ، انفصيل به حكم . بنيبراين1شوندصيدر م  غير جزائ  مرجع در يك و شده

 حقوق  يت، ميه كل  بندي ، از نظر تقسيم بودن خيطر غير جزائ  آيد و بهم  عمل ، به ديوان و يي شعب كل رئيس

 بودن بر حقوق  ايقرينه 2(مدن  دادرساا  آئين قينون بي ضااوابط ديواني آرا )ابيغ به ديوان قينون دارد. تصااري 

 .ا است انفصيل به حكم ا حت  از ديوان صيدره يآرا تميم

 انتو، نم  ديوان اختييرات اعظم بخش بودن حقوق  صااارف دارد و به ، ارجحيت نخسااات اعتقيد مي ديدگيه باه  

نظير  ن قرائ كرد. بلكه ساالب ز آنرا ا جزائ  دادر  تشااريفيت جري و ضاارورت انفصاايل به حكم كيفري ميهيت

 .است ديدگيه مؤيد اين -آراء بودن غييب  عيم رويه از خود اااا بر خيف و دفيع حضور مأمور مستنكن ضارورت 

عيوه بر اين ، مراجع صااادور حكم به انفصااايل به خيطر ارتكيب تخلفيت اداري ، در قينون رسااايدگ  به تخلفيت  

به انفصاايل ميموران  –نظير رييس كل ديوان  -و در آن قينون ، تصااميم مراجع قضاايي   اداري ، مشااخ  گرديده

 مستنكن ، لحيظ نگرديده است . 

 

 انفصال به صدور حكم مرجع :سوم مبحث

 دادرس  آيين به ورزد؟ بي مراجعهم  ، مبيدرت انفصيل صدور حكم به مرجع  و يي چهشاخص    بييد ديد دقيقي چه 

 در تحت پرونده كه ديوان مربوط شاعبه  ، صارفيً از ساوي   دادرسا   در اثنيي انفصايل  به حكم كه ييبيمدر م  ديوان

                                                 
  3/1/1032قينون رسيدگ  به تخلفيت اداري مصوب  1ا ميده  1

 رسيدگ  آنآيين  003قينون ديوان و ميده  13ا ميده  2
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. امي در مورد است نكرده را مشخ  انفصيل صدور حكم دقيقي مرجع 2ديوان قينون ول  1شود، صيدر م نظر اوست

  صدور حكم را مرجع ديوان كل ، رئيس5مربوطه دادرسا   و آئين 0ديوان ينون، ق بعد از صادور راي  انفصايل  حكم

؛ هيستآن ، مدت ، وجود داردهي صدور آن ، صارفنظر از مرجع انفصايل  احكيم ميين كه دانند. تفيوت م ييد شاده  

تي  يك مدت به ديوان كل از رئيس هصيدر و حكم است سيل تي يك موقت ، انفصيل مربوطه از شعبه صايدره  حكم

در صدور  او اختييرات سقن،  ديوان كل ممتيز رئيس قضايي   شاأن  به رساد بي توجه نظر م  بيشاد. به م  سايل  پنج

 )نه يواند قطع  راي از اجراي ، صرفيً در مورد استنكيف مذكور اجراي و ضامينت  ييفته ، افزايش انفصايل  به حكم

امر بود  اين هب ، بييد قيئل كل اختيير رئيس اين اطيق به . بي توجهاساات شااده تفويض وي هي( بهرساايدگ  مقدميت

ز ا ( و نيز خودداري و تجديدنظر از بدوي اعم ) شعب قطع  آراي از اجراي اساتنكيف  در صاورت  هم نيمبرده كه

 كند.م  انفصيل صدور حكم به ، اقدام ديوان  عموم هيأت آراي اجراي

 

 انفصال به حكم بودن شكايت و يا قابل قطعيت : چهارم مبحث

 ، معين نرا قينو بودن شكييتند و موارد قطع  قيبل ، قضيي  هييتصميم كه است بر اين ، اصل دادرسا   در عرف   

ييد  لبر اص را استثنيي  و تجديد نظر خواه  نهيده آراء صيدره را بر قطعيت مي اصال  دادرسا   نظيم كند )اگرچهم 

 شعبه صميمت بودن شكييت بر قيبل دال ايقرينه : هيچنيز بييد گفت انفصيل به در مورد حكم 1(اسات  ، دانساته شاده 

 به ديوان بدوي ، آراء شاااعب طور مطلق ، باه  مورد ، وجود نادارد، تنهاي در ياك    ديوان كال  و ياي رئيس  مربوطاه 

 دانسااته ييتشااك تجديدنظر قيبل ، در شااعبآنين قينون  يي نميينده ، وكيل مقيم و يي قيئم از طرفين يك  درخواساات

را نيز  صيدره رأي از اجراي مأمور مستنكن در مورد انفصيل بدوي از شعب صيدره تصميم شييد بتوان 6.است شده

و  ضعين احتميل اعتقيد مي اين به ول  دانست (بدوي از شعب صيدره تصميميت بودن شكييت قيبل) قيعده مشامول 

 : ، زيرااست متزلزل

 ( براي اداري عدالت ديوان از جمله ) قضيي  از مراجع صيدره ، صرفي آراء قطع  دادرسا   اصاول  اساي   بر :اولا  

 كه ، ميدام  از شاااعب صااايدره آراء غير قطع  كنناد و در نتيجه م  و ايجايد التزام  الاجرا بوده امور لازم مجرياين 

نيبراين تي زمين  كه ب كنند.نم التزام ، ايجيد صيدر نشوند تجديدنظر مرجع قينون  نييبند و يي نفييً و يي اثبيتيً از  قطعيت

از راي صااايدره در ديوان ، وجود دارد ، اثر منف  حكم به انفصااايل بر حقوق اساااتخدام  ميمور   امكين تجديد نظر

 مستنكن ، عينيت نم  ييبد .

                                                 
 آئين دادرس  ديوان 20ا ميدة  1

 قينون ديوان 16ا ميدة  2

 1033همين ، اصيح   21ا ميدة  0

 قينون ديوان 51ا ميدة  5

 همين در امور كيفري  202آئين دادرس  دادگيههيي عموم  و انقيب در امور مدن  و ميدة  003ا ميدة  1

 قينون ديوان 1031ح  اصي 13آئين دادرس  ديوان و ميدة  01ا ميدة  6
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يي عوي د از طرفين يك  درخواست به ، مربوط ديوان بدوي از شعب در آراء صايدره  تجديدنظر خواه  ثينيي: نظيم 

 امور ميهوي به صرفي آراء مربوط ،بدوي ، مقصاود از آراء شاعب   قيد از اينمساتفيد   حساب  كه هيسات  آن نميينده

 شعبه تصميم بيشد. بنيبراينم  مستنكن ميموران انفصيل به بدوي شعبه از تصاميم  و منصارف  بوده مطروحه دعواي

 ديوان كل از رئيس صاايدره ، حكم'ول ا طريق به.  اساات شااكييت و غير قيبل قطع  ، كميكين انفصاايل به بدوي

،  نفصيلا به حكم ، چون بر آن . عيوهنيسات  شاكييت  قيبل ديگري مرجع و در هيچ بوده ، نيز قطع  اداري عدالت

 عدهقي شود، مشمول( صيدر م ديوان كل يي رئيس بدوي )شعب قضيي  مراجع واسطه و به اسات  قضايي   تصاميم  

 قضاايئ  هي و سايير مراجع از دادگيه صايدره  آراي كه ايقيعده  اسات  1(قضايي   از آراء و تصاميميت  شاكييت  منع)

ند. تنهي دام  در ديوان شااكييت را غير قيبل و ارتش دادگسااتري قضاايت انتظيم  هيي، دادگيه و نظيم  دادگسااتري

در  داخل دعيوي در ميهيت هم )آن ديوان بدوي شاااعب ، آراء غير قطع  در ديوان شاااكييت قيبل آراء قضااايي 

 بيشند.( م مرجع آن صيحيت

 بودن قطع  وصاان ، اولاً: مقيد به آراء ديوان از اجراي مسااتنكن مأموران انفصاايل ، حكم ييد شااده مراتب بني به 

و  جعمر هيچ كهنحوي بيشااند بهتجديدنظر م  و غير قيبل و ثينييً: قطع  2اندمربوطه هييدادنيمه و ابيغ آراء صاايدره

 0.ندارد رسيدگ صيحيت ،  انفصيل مجدد موضوع بررس  براي مقيم 

د بيشم  از ديوان صيدره آراء قطع  كردن عمل  جهت و كيرآمدي قوي اجراي ، ضمينت انفصيل به هر چند حكم

 براي د مبنيي توان، م  هيدادنيمه ابيغ انشيء و در اشتبيه و احتميل تصاميم  اين بودن شاكييت  و غير قيبل قطع  ليكن

ز ميمور اكيمل  تحقيق به ، مسبوق انفصيل به صادور رأي  كه اسات  رو ضاروري  از اين. بيشاد   ذينفع ورود ضارر به 

و...  صيدره در راي و يي اجميل اجرائ  ، نبود موانعراي ديوان  اجراء در عدم وي تقيممسا  و احراز مسا وليت  مجري

 را به آراء ميده در اجراي دولت  ميموران ، تخلن آن دادرساا  و آئين اداري عدالت ديوان ، قينون بيشااد. در عمل

،  ر هر صورترا د ميمور مستنكنو  دانسته و يي اجميل ، اشتبيه سوء نيت داشتن و غير مقيد به مطلق جرم يك مثيبه

 داند.م  انفصيل حكم يك درييفت مستحق

،  داحصيء كن ور دقيقط به را از ديوان صيدرهي آرا در خصو  دولت  ميموران گذار بييد موارد مسا وليت  قينون  

تكرار  و يي و يي اشتبيه نيق  ، اجراي ديوان آراء و دساتورات  در اجراي آيي تأخير شاود كه  ، بييد روشان  مثيل براي

 انجيمد يي خير؟انفصيل م  مجيزات نيز به ديوان از سوي شده ابطيل يي مقرره رويه به عمل

 

 :انفصال حكم اجراي چگونگي :پنجم مبحث

                                                 
 قينون ديوان 11ميدة  2ا تبصرة  1

 آئين دادرس  ديوان 51ا ميدة  2

نويس لايحة اصايح قينون ديوان عدالت اداري كه در شرف طرح در مجلس شوراي اسيم  است ، احكيم شعب بدوي ديوان در  اااا البته در پيش 0

دنظر مند شااده و قيبل تجديدر صااورت تصااويب اين لايحه ، حكم به انفصاايل ضاايبطه  اند .خصااو  انفصاايل ، نزد رئيس كل ديوان ، قيبل شااكييت 

 بيشد.گردد ؛ امري كه در راستيي تضمين حق دفيع متهم )مأمور مستنكن( م م 
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 ملع به مدن  دادرساا  آئين ضااوابطمطيبق و  ابيغ ميمورين ، از طريق ديوان و تصااميميت و احكيم اوراق ابيغ 

مورد  نآ كيفري قبي ميهيت كه از ديوان صاايدره انفصاايل به حكم چگونه آنكه اساات مطرح كه . سااوال 1آيدم 

 لحيظه ب ديوان اصولا مينظر  د؟ بهشو، اجرا م  مدن  دادرس  مقرر در آئين ضوابط واساطه  بهقرار گرفت  پذيرش

دور ص يعن  -مورد  صرفيً در يكبوده و  حقوق  قضيئ  مرجع يك و جييگيه شأن ، داراي آن ذات  هييصيحيت

و  وانينق تصويب به منوط ، در بيلا ييد شده مشاكل  . حلاسات  كيفرييك مرجع  شاأن داراي   - انفصايل  به حكم

 كيفريدرس  دا آئين و يي تسري انفصيل به صدور حكم در محدوده ديوان كيفري بي شين متنيساب  كيفري مقررات

 .است آن به عموم  كيفري هييدر دادگيه 'جريمُ

 فوق هوظيفدار و عهده شده ، منضم اداري عدالت سيختير ديوان به كيفري ايشعبه كه اسات  ضاروري  در نتيجه ،   

 رايب، اي ويژه كيفري دادرساا  گردد و نيز آئين ديوان يو كيملِ آرا موقع ، به درساات اجراي تضاامين مهم العيده

( ن)ميمور مستنك متهم حقوق رهگذر هم شود تي از اين وضع ، انفصايل  به صادور حكم  به مربوط اختييرات اعميل

ي ي متهم صري  و دفيعييت مساتندات  و صاحت  از صايبت  صايدره  راي بميند و هم فوظهي محرسايدگ   در مراحل

 .شود تضمين ، آراء ديوان صحي  اجرايدر نتيجه ، و  يدهاو برخوردار گرد وكيي

مير شاا به نونقي حيكميت اصاال در تقويت مهم و گيم  بي فساايد اداري مبيرزه ، نوع  ديوان از وظيين بخش اين 

 بي رأي مغيير صاادور تصااميميت و از طريق در دراز مدت و آراء ديوان تصااميميت اجراي عدم رود. از آنجي كهم 

بر  دائم نظيرت براي كل دادساااتين  يك ، تشاااكيلپذير اسااات امكين ، و دولتمردان كيرگزاران از ساااوي ديوان

 .م  نمييد  ضروري،  در كشور اداري تحولات

دره از صي انفصيل به حكم،  ديوان دادرس  . آئين شاود اجرا م  ، از ابيغ پس،  انفصايل  به ديوان ، رأي هر حيل به 

از  صيدره انفصيل به حكم در خصو  ليكن 2دانداجرا م  ، قيبل واحد مربوطه به ابيغ متعيقب را شاعب اين مرجع 

  . است سيكت ،ديوان لك رئيس

 

 :انفصال به حكم گستره :ششم مبحث

گيرد؟ را در بر م  گينه سااه از قواي بخش كدام و كيرمندان ميموران،  دولت  از خدميت تيز انفصاايل تيغبييد ديد   

،  دولت  هيي، شااركت دولت  ، موسااساايت  هيوزارتخينه )شاايمل اجراي  هييدسااتگيه ميموران آيي صاارفيً نيظر به

را نيز فرا  ايفراقوه و نهيدهيي و قضااايئيه مقننه قوايكيرگزاران  يي آنكه ( اساااتانقيب  هاي و نهيدهيي شاااهرداري

 ، انقيب  نهيدهيي ، روساايي مساال  نيروهيي عيل  ، فرميندهين و وزراء وي جمهوري رئيس گيرد؟ آيي چنينچهم 

 وهق ، رئيسآن و كيدر اداري اسيم  شاوراي  مجلس رئيساه  ، هي ت نهيد آن اداري و مقيميت نگهبين ورايدبير شا 

                                                 
 آئين دادرس  آن. 003قينون ديوان و  13ا مواد  1

 آئين دادرس  ديوان. 51ا ميدة  2
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 انفصيل ورزند، مجيزات ، استنكيف اداري عدالت از ديوان يي دساتور صيدره  راي ، از اجراي وي و معيونين قضايئيه 

 شود يي خير؟هي م آن مستقيمي متوجه

در  ديوان صيحيت بيينگر، 1اداري عدالت ديوان و قينون اسايس   ظواهر قينون كه اسات  لازم مطلب اين توضاي     

 كه آنهيست و ميموران دولت  ، واحدهيي (مجريه قوه )در مفهوم دولت طرفيت به شهروندان شكيييت به رسايدگ  

يي  ( ونگهبين شااوراي يفقهي تشااخي  )به و يي شاارع قينون خيف مصااوبيتو  ، تصااميميت اقداميت در خصااو 

 تشاااكييي به رسااايدگ  ، اداري عدالت ديوان ، قينون گردند. البتهم  ، اقيمه مجريه قوه از حدود اختييرات خيرج

را  مختلن يو نهيدهي گينه سه قواي مدر تمي و لشگري كشوري مستخدمين كليه استخدام  حقوق تضييع به مربوط

 . 2دهد، قرار م  ديوان در صيحيت

 بر تميم و شرع قينون حيكميت اصل و تقويت تيمين ، در راستيي ديوان قضيي  رويه كه هستيم ، شايهد آن  در عمل

از  خيرج ييهدر سيير دستگيه ر قضيئ و غي غير سييس  و تصاميميت  ، مقررات در كشاور  كين هييگيريتصاميم 

،  مثيل براي اسااات قرار داده پوشاااش را تحت 5فرهنگ  انقيب عيل  و شاااوراي 0قضااايئيه ، نظير قوه مجريه قوه

،  يراخ هيي. در سيلاست را محرز دانساته  و قينون نهيدهي بي شارع  آن مصاوبيت  بر تطبيق خود در نظيرت صايحيت 

 ( دسااتنيمه )آئين عنوان تحت اجرائ  مقررات تصااويب نيز به 6نگهبين و شااوراي 1اساايم  شااوراي مجلس رئيس

، ديوان يرتنظ توانند مشاامولنيز م  مقررات ، اين ديوان قضاايي  بر رويه حيكم اسااتنيد انديشااه به اند. بنيبراينزده

وران و واحدهيي دولت  طرف شكييت در ديوان ، از قوه مجريه ، فراتر رفته و شيمل در نتيجه ، عمي ميمقرار گيرند.

نهيدهي و دساتگيههيي سايير قوا نيز شاده است . حيل بي توجه به فلسفه ضمينت اجراي حكم به انفصيل براي تضمين    

يز مشمول آن م  شوند اجراي درست و فوري آراي ديوان ، آيي ميموران مستنكن از اجراي اين آراء در سيير قوا ن

اثر  هي از اجراء و يي ترتيبدستگيه اين عيل  ، رؤسي و مديران ديوان و يي دساتور مقتضا    صادور راي  اگر پس از ؟ 

 بمنيصاا هي را از تصااديتوانند راساايً آن، م  مربوطه و يي شااعبه ديوان كل كنند آيي رئيس ، خودداريآن  به دادن

را  ينهگ سه ( در قواي)انفصايل  اهرم و يي نيتوان  كيرآمدي ، ميزان زير شارح  نمييند؟ به و محروم صال ، منف مربوطه

 :كنيمم  ، بررس  قوا آن كليدي مقيميت در خصو 

 

 مجريه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  الف

                                                 
 اصول يكصد و هفتيدم  و  يكصد و هفتيد و سوم و  1063قينون ديوان مصوب   11ا ميدة  1

 ا همين  2

  16/0/1063مورخ  53-56ا براي مثيل ابطيل بخشنيمة شوراي عيل  قضيئ  به شرح رأي  0

 هيأت عموم  ديوان عدالت اداري1/3/1033مورخ  211ا رأي  5

رييس  3/12/1033قينون اسيس  ،  مصوب  103و  31تبصره به قينون نحوه اجراي اصول  1قينون الحيق  3آيين نيمه اجراي  موضوع تبصره ا  1

 مجلس شوراي اسيم  

 ا آئين نيمة تأسيس دفيتر نظيرت  انتخيبيت 6
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هي و هي و سااايزميناز وزارتخينه اعم دولت  )واحادهايي   : دارد، مقرر م  ديوان قاينون  1033اصااايح   21 مايده  

لفند، مك انقيب  هي و نهيدهييآن به وابسته و موسسيت هي و تشكييتو شهرداري دولت  هييو شاركت  موساسايت  

 قينون همين 16 دهمي تصري  ، اجرا نمييند...( به مزبور اسات  واحدهيي به مربوط كه قسامت  را در آن ديوان احكيم

 د و همچنيننمييم  ، دعوت و اخذ توضي  رسيدگ  را براي دعوي بداند طرفين مقتض  كه در صورت  نيز )ديوان

 تهي اسو شهرداري وابسته و موسسيت دولت  در واحدهيي را كه و اسنيدي تواند سوابقم  لزوم در صاورت  ديوان

 ، ميموران لازم اساانيد و مدارك از ارائه ييد شااده مراجع اسااتنكيف نمييند...(. در صااورت ميحظهو  نموده مطيلبه

 شوند.م  ، منفصل دولت  ، از خدميت مزبور شعبه تشخي  به مستنكن

 مجريه قوه حوزه به بوط، اصولا مر دولت  از خدميت انفصيل از حربه : اساتفيده بييد گفت مواد ييد شاده  به بي توجه 

 چنينچه ،. بنيبراينهيست آن به وابسته هي و موسسيت، شهرداري دولت  هيي، شركت ، موسسيت هيوزارتخينه شايمل 

 لازم اساانيد و مدارك ارائه ، براي آن شااعب ، و يي دسااتوراتآراء ديوان ، از اجراي مجريه قوه از مقيميت هر يك

ر ساايزد. امي آيي د منفصاال دولت  تواند آنهي را از خدميتم  مربوطه و يي شااعبه ديوان كل ، رئيس كنند دداريخو

 ؟است نيز اينگونه عمل

 دارش ، وزراء و فرميندهين جمهوري رئيس )شايمل  مجريه قوه مقيميت قدرتمندترين و عزل نصاب  آنكه توضاي     

ير نظ عيدي قينون مقرر در يك و بي الزاميت بوده اساايساا  در قينون مشااخصاا  ساايزوكيرهيي تيبع ( مساال  نيروهيي

 از اهرم اسااتفيده به مربوط ، احتميلات را ايجيد نمود. در زير مغييري ترتيبيت توان، نم  اداري عدالت ديوان قينون

 :كنيمم  ، بررس  ييد شده را در مورد مقيميت دولت  از خدميت انفصيل

 قضيي  دستورات مثيل كند و براي ، خودداري ديوان رأي از اجراي جمهوري رئيس : چنينچه جمهوري رئيس -1 

هي و سااايير وزارتخينه و يي كيركنين جمهوري نهايد رييسااات  كايرمنادان   اساااتخادام   حقوق در خصاااو  ديوان

 ؟است صيدق در مورد وي انفصيل حربه ، آيي استنيد به بگيرد نيديدهرا  اجراي  هييدستگيه

 حقوق حفظ جهت ، به اداري عدالت ديوان آراي از اجراي مسااتنكن عيليرتبه بي دولتمردان برخورد قيطع اگر چه 

،  اسيس در قينون از آنجي كه ليكن تاسا  فراوان  اهميت داراي ، و شارع  قينون حيكميت آرمين و تيمين شاهروندي 

 در صاااورتوي  انفصااايل به آيد حكمنظر م  به،  شاااده لحيظ جمهوري رئيس بركنيري جهت خيصااا  ترتيبيت

 عزل براي راهكيردو  اساايساا  بيشااد. در قينونآفرين  و چيلش ، مشااكل در عمل ديوان آراي از اجراي اسااتنكيف

 :مقرر شده است  او كفييت ب  يي و در مديريت ضعن و يي داراي متخلنجمهور  رئيس

 عدم به اسيم  شوراي مجلس نمييندگين مجموع20 و راي جمهوري رئيس استيضيح در قيلب كه سييس  ااا شيوه 

 .1گيرد.م  او صورت كفييت

                                                 
 حقوق  بعد از انقيب به چشم م  خورد. -ا بند دهم  اصل يكصد و دهم  قينون اسيس  . اين شيوه در كيرنيمه تحولات سييس  1
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 خود صااورت قينون  از وظيئن رييس جمهور تخلن به كشااور عيل  ديوان راي در قيلب كه قضاايي  ااااا شاايوه  

  1گيرد.م 

 يرندقرار بگ تير انفصيل هدفممكن است  ، دولت  واحدهيي بزرگترين: وزيران به عنوان مديران ارشاد  وزراء  -2 

كنند. اگر ظيهر مواد  مقيومت ، اداري عدالت از ديوان آراء صااايدره در برابر اجرايامكين دارد  كاه  معن  ، بادين 

وزير  انفصيل در ديوان كل يي رئيس اختيير شاعبه  به قييل بييسات   را مد نظر قرار دهيم انفصايل  عمل حوزه به مربوط

 ايجيب ، سااتوا اداري عيل  و موقعيت سااييساا  از شااين تركيب  وزير كه حقوق  شااخصاايت بيشاايم ليكن مربوطه

 ييينپ ، شاايوه قينوناين . بدانيم اساايساا   در قينون مندرج بي ساايزوكيرهيي را منطبق وي ، عزل ر عملد كند كهم 

 داند.م  0استيضيح واسطه به اعتميد مجلس عدم و راي 2( جمهوري رئيس از طرف ) وي وزير را عزل يك خدمت

 ين و ع ، اثر واقع  وي انفصاايل به و صاادور حكم رابر آراء ديوانوزير در ب يك مقيومت اعتقيد مي در صااورت به 

 وي به مجلس اعتميد نمييندگين عدم و اعيم ( و يي استيضيحجمهوري رئيس او )از طرف عزل واساطه  به حكم اين

ن ، از صيل صيدره از ديواپس ، وزير مستنكن از اجراي آراي ديوان ، مستقيمي به استنيد حكم انفشاود.  آشاكير م  

خدمت ، منفصاال نم  شااود بلكه امكين دارد حكم ييد شااده ، مسااتندي براي فعيل شاادن ترتيبيت مقرر در قينون    

 .است و ممكن محتمل ، همواره پيئينتر از وزراء در مورد مقيميتاسيس  بيشد .كيربرد حكم به انفصيل 

 يريتمد اند ول مجريه قوه به متعلق ، و سيزمين  از نظر سايختيري  مسال   : نيروهيي مسال   نيروهيي فرميندهين -0 

سااتيد   اسااتعفيء رئيس و قبول و نصااب  عزل ، عيل  فرمينده  اين در اجراي  .5اساات رهبري مقيمبي آنهي اسااتثنيئي 

 .1بي اوست و انتظيم  نظيم  نيروهيي عيل  و فرميندهين سپيه كل ، فرمينده مشترك

 بشاااع آراء و تصاااميميت به اثر دادن ، از اجراء و يي ترتيب مسااال  نيروهيي عيل  از فرميندهين يك  چنينچه حيل 

 صوبهم و  فتهخود را نپذير مصاوب  مقررات جزء يي كل ، ابطيل مثيل براي دنميي خودداري عموم  و يي هيأت ديوان

د تواننم  ديوان كل و يي رئيس مربوطه شاااعبه ، آيي رئيسد اجرا گذار به همچنين را ديوان از ساااوي شاااده بايطال  

 سيزند؟ ، منفصل دولت  را مستقيمي از خدميت ييد شده مقيميت

از  وانعمي نيت ، ، ديوان مذكور مقيميتاسااتعفيء  و يي قبول و نصااب در عزل رهبري مقيم محوريت دليل بهبه نظرمي 

 رميندهف عزلدر  رهبري مقيماقدام  براي را مسااتندي انفصاايل به صاادور حكم بيشااد و شااييد بتوانم  آنين انفصاايل

 رگذاريثا امكين  ، شوندنم  و نصب عزل رهبري مقيم مساتقيميً از سوي  كه در مورد نظيميين  . البتهدانسات  خيط 

 .است ، محتمل از ديوان صيدره انفصيل حكم و عين  فوري

 

                                                 
 ا همين 1

 ا اصل يكصد و س  و ششم 2

 ا اصل هشتيد و نهم 0

 ا بند چهيرم  اصل يكصد و دهم  5

 ا قسمتهيي د و ها بند هشتم اصل يكصد و دهم 1
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 قضائيه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  ب

اند. قضيي  در دستگيه كليدي از مقيميت دادگستري كل و روسيي وي ، معيونين قضيئيه نهيد قوه و مس ولان رئيس 

اين و  كرده ييتشك ديوان خود به استخدام  حقوق استنيد تضييع به دادگستري از قضيت يك  مثيل اگر براي حيل

 يي آنكه ووادار كند  شيك  در قبيل خيص  مش  اتخيذ به را قضايي   و دساتگيه  داده ورود شاكييت  به حكم مرجع ،

 آن از اجراي ديوان راي ابيغ عليرغمآنين و  هشد اعيم و يي قينون شرع خيف ، قضايي   مقيميت مصاوب  مقررات

 ؟چيست تكلين كنند ، خودداري

از سوي  1(اسات  رهبري او بي مقيم و نصاب  عزل كه) قضايئيه  قوه رئيس كردن ، منفصال  در عمل رساد به نظر م    

استعفيء او از  و يي قبول بر عزل را دليل  ييد شده حكم مگر اينكه است ، غير ممكن انفصيل اساتنيد حكم  بهديوان و 

گر در آنهي م عزل بر عدم اصل نيز كه قضيئيه در قوه ديگر قضايي   مقيميت . در خصاو  بدانيم رهبري مقيم جينب

تواند در بدو امر ، نم  انفصيل ، صدور حكم2است قضيت انتظيم  عيل  دادگيه استنيد رأي به هم آن موارد خيصا  

 ديوان راي جراياز ا مسااتنكن قيضاا  بر تعقيب دليل  عنوان تواند بهم  شااود، ليكن ثر واقعؤ، م طور مسااتقيم و به

 به حكم ، موضااوع قضاايئيه قوه و ميل  اداري هييبخش . ساايير مأموران شااود مطرح،  قضاايت انتظيم  در دادگيه

 گيرند.م  قرار  انفصيل

 

 مقننه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  ج

 ايشااور مجلس كه ايگونه به اساات نگهبين و شااوراي اساايم  شااوراي از مجلس ، تركيب  در ايران مقننه قوه 

و  گذاري ، قينون مجلس اصاال  ، وظيفه0ندارد اعتبير قينون  الاصااول ، عل  نگهبين وجود شااوراي بدون اساايم 

 شاااوراي و وظيفه 5هيدساااتگيه بر همه نيز نظيرت و در مواردي اجرائ  هييو دساااتگيه بر كايركرد دولت  نظايرت 

 ، رييسااات خبرگين مجلس به مربوط انتخيبيت برگزاري صاااحت و كنترل 1مجلس بر مصاااوبيت ، نظيرتنگهباين 

 .6است اسيم  شوراي و مجلس جمهوري

 عو يي موضو اداري عدالت ديوان هيينظيرت مخيطب آن و وابستگين و كيرمندان مقننه قوه است آيي اصولا ممكن 

 در دو محور نهمقن قوه جمع  و ابواب ، مستخدمين كيرگزاران : كليهبييد گفت قرار گيرند؟ در پيسخ انفصيل حكم

 بيشند:م  ديوان هيينظيرت ، مشمول

                                                 
 اصل يكصد و پنجيه و هفتم 1

 ا اصل يكصد و شصت و چهيرم 2

 ا اصل نود و سوم  0

 ا اصل نودم  5

 اصل نود و ششما  1

 ا اصول نود و چهيرم و نود و نهم 6
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 ر ديواند نفعذي و يي شيكيين ، شيك  حقوق آن يعيتض ادعيي در صورت هي كهآن استخدام  حقوق ا در خصو  

 نمييند.دعوا م  اقيمه ،

 از سوي ، موضوع مقننه در قوه و مديران مقيميت و قينون شرع خيف و يي مقرره ، تصاميم  اقدام اااا در خصاو   

مقررات  هي و، زيرا جيمعيت اصل حيكميت قينون و شرع بر كليه قواعد از جمله تصميماسات  رسايدگ   قيبل ديوان

 كند كه بتوان از اين مقررات به ديوان شكييت نمود. ..( اقتضيء م نيمه و.ن)آئي

 هبيننگ و نيز شوراي نموده اجرائ  نيمه آئين تصويب به اقدام،  اسيم  شاوراي  مجلس، رييس اخير  هييدر سايل  

از ميتوان  . به نظر م  رسااد(انتخيبيت  نظيرت يد دفيتر يجا نيمه )آيين اسااتدساات زده  اجراي  نيمه آئين تصااويب به

 در مجلس كيربرد انفصيل امكين و يي عدم امكين ، زيربه شرح كرد.  ، شكييت اداري عدالت ديوان به مصوبيت اين

 شود:م  ، بررس  نگهبين و شوراي اسيم  شوراي

 

 :اسلامي شوراي ـ  در مجلس1

هي و نآ استخدام  حقوق ، در خصو  اسيم  شوراي مجلس يي چند نفر از نمييندگين يك شكييت اگر حساب  

 هييبخش و مديران مجلس رئيسااه هي ت و اعضاايي رئيسميدون قينون  و يي مصااوبه ، اقدام از تصااميم يي شااكييت

 ، محرز شود و در عين ييد شده مقيميت و تخلن شده واقع مورد رسايدگ   در ديوان موضاوع  ، و پژوهشا   اداري

 فصاايلان از حكم اسااتفيده براي ، آيي محمل  بورزند ، اساتنكيف  ديوان قضاايئ  تصاميم  از اجراي مقيميت ، آن حيل

 ؟ييفت توانم 

 ندگيننميي اصيلتي در زمره كه اسيم  يشورا مجلس و مديران مقيميت انفصايل  به حكم پذيرش رساد ، به نظر م   

 هتج خيصاا  شاارائط بين و پيش نميينده خي  و موقعيت و شااأن ، دشااوار اساات روندشاامير م  به ملت منتخب

 هالبت .، قلمداد شااود انفصاايل به صاادور حكم عين  اثر گذاري فراروي تواند مينع م  1و يي اسااتعفيء وي بركنيري

 مجلس داخل  در ساايختير و ساايزمين كه اي را فراهم نمييد نمييندهي اسااتعفي مقدميت اساات ، ممكن مذكور حكم

ييين پ در انفصاايل حكم اثر فوري. بيشاادم  مجلس و يي نييبت نظير رييساات دار منيصااب  ، عهده اساايم  شااوراي

 دار منصااب اصاايلتي عهده كه مجلس در ساايختير داخل  شاايغل مديرانو يي  مقيميت اسااتخدام  رابطهبخشاايدن به 

. بنيبراين كيرمندان بخشاااهيي اداري ، اجراي  و  پذير اساااتمتصاااور و امكين ، شااادبينمي دوره در همين نمييندگ 

ل منفصپژوهشا  مجلس شاوراي اسايم  در صاورت صدور حكم به انفصيل ، عليه آنين ، قيعدتي بييد از خدمت ،     

 گردند .

 

 نگهبان ـ  در شوراي2

 :است و اختييرات وظيئن عمده دو دسته داراي ، نگهبين شوراي 

                                                 
 آيين نيمه داخل  مجلس شوراي اسيم  12و  33ا  مواد  1
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 مختلن خيبيتبر انت نظيرت،  اسيس  و قينون بي شرع مجلس مصوبيت مطيبقت ، نظير كنترل كين سييس  ا وظيين 

   1.ورا استش آن و حقوقدان فقيه ياعضي در صيحيت كه

و  كيرمندان و از طريق خطير بيلاساات وظيئن كننده تسااهيل كه و ميل  و اجراي  اداري و اختييرات اااااا وظيئن 

  2ييبد.م  تحقق، شورا  آن مستخدمين

 در خصو  داريا عدالت ديوان يآرا شورا به آن و يي سايئر اعضيي  وي مقيم و يي قيئم نگهبين اگر دبير شاوراي    

 خيفرة يي مقر تصميم ، اقدام شاورا و يي ابطيل  آن به سايزمين   و وابساتگين  مساتخدمين  اساتخدام   حقوق تضاييع 

: در فتبييد گ در پيسخ؟ اسات  ، موجه انفصايل  حكم ، آيي اساتنيد به  نمييند توجه  ، ب  مرجع و يي شارع آن  قينون

 آن اعضيء حقوقدان انتخيبو  0رهبري )فقهيء( بي مقيم نگهبين شورايي از اعضي نيم  و عزل نصب،  اسايسا    قينون

در  كه انفصيل به رو حكم . از اين5است و مجلس شوراي اسيم  (رهبري منصوب )مقيم قضيئيه قوه شورا بي رئيس

د. نميي را نقض -اسااايسااا  قينون يعن - عيل  در قينون درجمن تواند تشاااريفيتنم  مقرر شاااده ، عيدي قينون يك

 در همين جزو اعضايي شورا  كه اسات  نگهبين در شاوراي  مقيميت  صارفيً متوجه  ، انفصايل  حكم ، اثر عين بنيبراين 

 يواندر برابر آراي د يننگهب شااوراي و يي ساايير اعضاايي  مقيم ، قيئم دبير مقيومت اساات بديه  البته. نبيشااند دوره

 قضيئيه قوه و يي رئيس مجلس توساط  حقوقدانين و يي بركنيري رهبري مقيم توساط  فقيه اعضايي  عزل تواند زمينهم 

كيربرد حكم به انفصيل در خصو  مقيميت اداري ديگر در شورا ، قينونيً بدون  سيزد. ( را فراهمامكين )در صورت

 اشكيل است.  

 

 

 : گيرينتيجه

 وساايع و اختييرات حيكميت در برابر قدرت شااهروندان از حقوق و حراساات در حفظ اداري عدالت ديوان نقش   

 زميمداران تحيكمي سيله هزاران ااا فرهنگ  فكري هييو زمينه ديوان بودن . نوپي نيست پوشيده بر كس  دولتمردان

اين مرجع قضيئ  بي اهميت ، از  و اختييرات اهميت كند كهم  ، ايجيب مردم و خصوص  عموم  زندگ  بر شا ون 

 خصااو در  گذاري . خيء قينونشااود  ، شاانيسااينده شااهروندان عموم به بنييدين هي و مطيلعيتپردازينظريهطريق 

 هييو طرح لواي  و تصاااويب علم  هييشپژوه كه امري ؛ ، مشاااهود اسااات ديوان عملكردهي و تفيصااايلبرخ  

 . طلبدم  را متنيسب

 به - صيلانف به حكم يعن  -ديوان مبيحث از مهمترين يك  به مربوط هييچيلش برخ  گذشات  كه در نوشاتيري   

نيز و  و مقررات قوانين و نق  ، اجميل گرديد. ابهيم مطرح ، مرجع از آن صااايدره آراي اجراي ضاااماينت  عنوان

                                                 
 ا اصول نود و ششم  و  نود و نهم  1

 13/3/1033ا قينون مقررات ميل  شوراي نگهبين مصوب  2

 ا بند ششم اصل يكصد و دهم  0

 ا بند دوم اصل نود و يكم   5
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 هي بهچايلش  از اين ايپايره  حال  براي داناد كاه  م  ماي را بر آن  ، راهگشاااي در اينخصاااو   قضااايي  روياه  فقادان 

،  عيتقط يي عدم ، قطعيت انفصاايل به حكم ميهيت به پرداختن ضاامن ، راسااتي در اين. آوريم روي،  پردازينظريه

مقرر در  سااايزوكيرهيي به بي توجه آن فراروي عمل  و موانع ييد شاااده حكم عمل و.. محدوده آن اجراي كيفيات 

 .قرار گرفت ، مورد بررس  اسيم  جمهوري حقوق  -و سيختير سييس  سييس  قينون

 اقعو ، بي نگيه  بيره . در ايناساات آن ملع حوزه بررساا  ، انفصاايل حكم درخصااو  مطلب نظر مي مهمترين به   

 قواي ييرؤساا يعن  نظيم و كيرگزاران مديران قدرتمندترين اجرا در خصااو  ضاامينت اين گرديد كه ، بيين بينينه

،  ردندگ م و نصب عزل اسيس  مقرر در قينون سايز و كيرهيي  حساب  ديگر كه عيليرتبه مقيميت و برخ  گينه ساه 

بيشااد. در م  عمل در عرصااه قينون حيكميت از اصاال حراساات براي مهم  ، نق امر  و اين شااتهندا عمي كيرآي 

، اند رديدهمقرر گ اسيس  مذكور در قينون عيليرتبه مقيميت و نصب عزل تشاريفيت  ، از آنجي كهارزييب  كل   يك

، در  زندبرخي معيرضه به اسيس  مقرر در قينون توانند بي سيزوكيرهيينم ا  اداري عدالت اا نظير قينون  عيدي قوانين

،   اساايساا  مقرر در قينون ، ترتيبيت انفصاايل به عملكرد حكم در حوزه تعيرر وجود هر گونه در صااورت نتيجه

دود ، بياثر و مح نظيم و مديران مقيميت قدرتمندترين مذكور را در خصاااو  عملكرد حكم و حوزه ييفته برتري

به نظر مي بهتر است كه صدور راي از شعب و يي رييس كل ديوان عدالت اداري ، بييد جزو مستندات مقرر  كند.م 

يل ديوان يد حكم به انفصدر قينون اسايس  ، براي عزل مقيميت كليدي ، قرار گيرد ، براي مثيل ، مقيم رهبري به استن 

در خصاو  يك فرمينده نظيم  ارشد ، به عزل او بپردازد و يي رييس جمهوري در پ  حكم ديوان به انفصيل وزير  

 يي رييس موسسه دولت  ، او را بركنير كند.

 و دولت  رانواحدهي و ميمو تخلفيت كشنبراي  عموم  در محيكمهمچون دادساتين   ينهيد  نبود، آن بر  عيوه   

 موم ع يي هييت شعب به تخلفيت ييد شده ارجيع نيز و ينآن و شرع قينون خيف و مصاوبيت  ، تصاميميت  اقداميت

 نترلك تواند بهم  در ديوان كل دادستين  يك . تيسيس رودشامير م   به مرجع در سايختير آن  مهم  ، نق  ديوان

 دهانجيمي -ت و سييس ءقضي عرصهغير از –اركين حيكميت  يتو تصميم اداري در نظيم رو پيش هييمشا   خط عيم

واحدهي  آنهي و نيز معرف  و يي تيخير در اجراي ديوان تصااميميت از موارد نقض جيمع  فهرساات تنظيم زمينه و حت 

 نآ و ش ون ديوان در خصو  انديشه ورزي،  آنكه اميد . سايزد  فراهمرا آنهي  انفصايل  جهت متخلن و يي مأموران

 دانشاااهرون عموم قينون  هييو آزادي از حقوق حراسااات كنترل قضااايي  و در نتيجهو اقتدار  موقعيتبه تقويت 

 بيينجيمد.

 

 
 


